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 خ اسلامیفصلنامه علمی ـ پژوهشی تار

 مسال هفدهم، شماره چهار

 86، شماره مسلسل 5931زمستان 

 

 

العرب  ةتفاوت قشربندی اجتماعی در مناطق شمالی و جنوبی جزیر

 و منطقه حجاز در آستانه ظهور اسلام

 

 11/1/1533تاریخ تأیید:   53/11/1531تاریخ دریافت: 

 *یهدیه تقو      

 

و  یا لأ  یالعرب قبل از اسلام، متأثرر از ظاأام قب   ةریدر جز یاجتماع یقشربند

در منأاق    یقشأربند  نیأ داشأت  ا  یپلکاظ یحاکم بر آن، سلسل  مراتب یها سنت

و  یاسأ یرشد س نیو همچن یبا توج  ب  توسع  سازمان اجتماع ،یو جنوب یشمال

مقالأ    نیأ   اافأت یمنطقأ  حاأاز    یبا قشأربند  ییها مناق ، تفاوت نیا یاقتصاد

از منابع مربأو  بأ  دوره    یریگ و با بهره ینییأ تب  یفیتوص یکردیبا رو کوشد یم

 نیأ ا ییایأ و جغراف یکتأ  رجأال   ،یمحل یها خیتار ،یعموم یها خیتار ت،یجاهل

 یاسأ یو س یا لأ  یپأووه،، توسأع  ظاأام قب    نیکند  بر اساس ا یتفاوت را بررس

رأروت، قأدرت و    عیبر ظحوه توز ها، آن یو رشد اقتصاد یو جنوب یمناق  شمال

 یهأا   یأ منأاق  در    نیا یمنزلت مؤرر بوده و سب  شده است ک  اقشار اجتماع

 در منطق  حااز باشد  یاجتماع یمتفاوت از قشربند ،یاظیو م ییبا 

                                           
 .h.taghavi@alzahra.ac.ir؛ دانشگاه الزهراء خیه تارگرو اریاستاد *

mailto:h.taghavi@alzahra.ac.ir
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 خیتدار  ،یاجتمدا   یصددر الاد، ، ربدر  د    خیالعرب، حجاز، تار ةریجز دواژگان:یکل

 .یاجتما 

 

 مقدمه

هدای   ا  ررلادی ییده  الات کده  د  ش الای  از مفاهیم کلیدی جامعه «جتما یربر  دی ا»

ها را در ا عاد اجتما ی، ارتصادی و لایالای نبدان   مختلف اجتما ی،  را ری یا نا را ری آن

و هدی    بر  دی در جوامع مختلف وجدود دارد ش الاان معتقدند که ر جامعه  یبتر 1.دهد می

جامعه از نظر میزان  رخورداری از رددر،، ردرو، و    دون ربر نیست؛ زیرا افراد ای  جامعه

ی متفداو،  هدا   ا پایگاه ،ی مختلفها در گروه آنو  ر مب ای  دندیگر از یک متفاو،م زلت 

 ایگداه و مورعیدت  ، تفاو، در نوع پ دین ترتیبگیرند.  می لاانی ندارد، جای که کارکرد یک

ایجداد   تی  رای اربار جامعده لابک زندگی متفاوالات که اجتما ی از وجوه  ارز ربر  دی 

هدای     دی ای از ییه را شبکهربر  دی اجتما ی توان   ا توجه  ه این دیدگاه، می 2ک د. می

هدر   والادت  ی ردر،، ررو، و م زلت شکل گرفته ها لفه، که  ر الااس مؤاجتما ی دانست

ی مت الاب  دا شدرایس لایالادی، فره گدی و ارتصداد      ،یاجتما  ی متعددها ییهیک از این 

 . دک می یدامفهو  خاصی پ ،جامعه مورد  حث

  دی اجتمدا ی، در جوامدع    رده که شود می روشن، این تعریف از ربر  دی اجتما ی ا 

جوامدع  همده ا ادای   ؛ زیدرا  الادت  ها وجود داشته انسانی، مت الاب  ا لااختار اجتما ی آن

ارهدای ارزشدی مدورد    ند،  لکه مت الاب  ا معیا هلاانی ررار نداشت انسانی در لاطح و رده یک

هدای اجتمدا ی    لادبب ندا را ری   کده  دود  شکل گرفته هایی    دی ، ییههر جامعه پذیرش

ین همد و  ر  الات های متفکران اجتما ی در طول تاریخ  وده . این مسأله از دغدغهشد می

های مطرح  نظریه 5اند. هدرتقسیم ک را  ه دو طبقه حاکم و محکو  و امثال آنالااس جوامع 
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در این مقاله نظریه خاصی مب دا ردرار نگرفتده،     امامتعدد و مت وع الات،  زمی هاین شده در 

 ش الای الاتفاده شده الات. از  رخی مفاهیم جامعهفقس  لکه 

ن ش الادا  از اصدط،حا، اخیدر جامعده    «ربدر  دی »و  «ربر»گرچه که   اید توجه داشت

اجتمدا ی دانسدت؛ زیدرا      ددی   رده  ددون ای را  های اجتما ی ربیلده  توان نظا  نمیالات، 

، گرفتهشکل   دی اجتما ی که مت الاب  ا نظا  اجتما ی حاکم  ر جامعه  ربر  دی  ر ییه

های اجتما ی موجود در جامعه، افراد و ا ادای   نیز   ا ر لا ت ها نظا این در و  تأکید دارد

، «اشدرا  »، «شیوخ»های  ربیله از یک لاطح م زلتی و ا تبار اجتما ی  رخوردار نبودند. واژه

از  ،ای هدای ربیلده   های اجتما ی در نظدا     دی ده ده وجود رده نبان « ردگان»و  « زرگان»

های موجود، در میزان  رخورداری  که  ر الااس لا تالات  ،جمله ربایل  رب ربل از الا، 

شدده  های اجتما ی  نا را ریلابب پدید آمدن  و این ، نسب و ررو، متفاو،  ودنداز حسب

اشدرا   دیگر ، یا  ه تعبیری «مترفین»و  «ملأ» ه گفته ررآن  ،ها مب ای همین تفاو، ود.  ر 

 دی  در  ددالت اجتمدا ی نبدان      هدای دی  شدند. تأکید آموزه مطرح می لایالای و ارتصادی

که دین الا،   ا شخصیت  خبیدن  ه  عد انسانی افراد و تغییر در معیدار ارزشدی    دهد می

و  مل انسانی  ه جای حسب و نسب، ت،ش داشت  دا   اموجود، یع ی جایگزین کردن تقو

 های موجود در جامعه مقا له ک د. نا را ری

العدرب   ةدر جزیر ،و یا  ه  بارتی ربر  دی اجتما ی ،های اجتما ی   دی رده ،این  ا ر

 ؛نسب، حسب و ررو، شکل گرفته  دود   ر مب ای معیارهای وجود داشت کهربل از الا،  

ها و   وان  رخی از اربار اجتما ی    دی نوع ردهت که  ر الااس شواهد، نکته این جالااما 

 .داشتدر م اطق شمالی و ج و ی  ا م طقه حجاز تفاو، 

ای از افراد الات که در فرای دد ربدر  دی در یدک     ربر اجتما ی در  ردارنده مجمو ه

لحدا  نقد     و از 1ندد رلاان تعلق دا و  ه یک رده اجتما ی  ا پایگاه یک رندلاطح جای دا
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لاازمان  و از آن جا که ؛ دزن ا  فعالیتی خاص دلات میاجتما ی و مباغل ارتصادی  ه انج

های  ای و میانی  در م طقه حجاز لابب شده  ود که ییهو وضعیت معیبتی مرد  اجتما ی 

عدد و  عااً متفاوتی  ا م اطق شمالی و ج دو ی داشدته  اشد د،    ها و مباغل مت جامعه نق 

این   وان را  ه شکل مساوی  رای  رخی از اربار موجود در م داطق شدمالی و   توان  نمی

 ج و ی و م طقه حجاز  ه کار  رد.

در این مقاله ت،ش شده الات که وجوه تفاو، ربر  دی در م اطق شدمالی و ج دو ی   

آلادتانه  »د. محدوده زمانی مورد  حدث  شوم طقه حجاز  ررلای ربر  دی در شبه جزیره  ا 

دولت  در م طقه شمالی؛ نغَساو  حِیرهی ها دولت یع ی دوران حکومت، الات «ظهور الا، 

، هِیت، نبارا العرب و در محدوده مکانی شهرهای ة ( در شمال شرق جزیر132د523) حیره

کده تدا ع    ملدو  لخمدی  و  3ررار داشدت،  حِفیه و رَطقَطانیه ،غَمیر هی اد اطرا  ، َینُ التَمر

نا  دولتی  نیز غسالا هیا  غَسّانیان 1دند.نرا می این دولت فرمان امپراتوری لاالاانی  ودند،  ر

غسانیان در اصل  رو  ررار داشت. و در همسایگی مرز العرب ةجزیر  ود که در شمال غر ی

پ جم می،دی از ج وب شبه جزیره لاو  تا  های آغازین لاده لاال  ودند که در از طایفه ازد

 ،در ایدن مقالده  مدورد مطالعده از حاکمیدت غسالاد ه     ه زمانی  از .شا  کوچیدند  ه محدوده

و ضدمن آنکده مرزهدای رو  را از     ندد  اشد. آنان تا ع رو   ود  ( می123 د173(های  لاال

 ی ایدران و ها ج گدر زمان  ،داشت د، در ررا ت  ا لخمیان مینگه تاخت و تاز ا راب  ادیه 

پراتدوران رو   و از ام داشدت د رومیان  ودند. پادشاهان این دودمان خودمختاری  حامی ،رو 

کده یمدن را شدامل     ،م طقه ج وبدر  7د.کردن می دریافت  ِطریق بمواجب و همچ ین لق

های متعددی حکمراندی داشدت د. در    از لاا قه تمدنی  یبتری  رخوردار  ود، دولت و شد می

ا و صد ع   ده وید ه در شدهر    ،تا ظهور الا،  تبا عهاز دوره حاکمیت  م طقه یمن ،این مقاله

 ا  ها  ررلایدر م طقه حجاز نیز  8.مورد  ررلای ررار گرفته الات طی و ربایلی مان د همدان
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ربدایلی مان دد    ،در م اطق  دویالات.  انجا  گرفتهدر نظر گرفتن م اطق  دوی و حاری 

دوره  مکده از  شدهر  و در م داطق حادری  الات  د نظر  ودهم غطفانو  میمهوازن، الاد، ت

 تا ظهور الا، ؛ مالکِ  ن  ِج،نشهر مدی ه از حاکمیت  ؛ر الا، تا ظهو رُصَی  ن کِ،ب

 تا ظهور الا، . خاندان مُعتبَشهر طائف از لایاد، و 

العدرب ربدل از الاد،   ده وید ه لاداختار        ةتوجه  ه  سترهای اجتما ی جامعده جزیدر  

ی ها میزان اهمیت  ه انسان و ارزش و ی مختلف مردمی،ها ، پایگاه م زلتی گروهاجتما ی

 ،العرب ربل از الا،  را ش الاایی کدرده  ةی اجتما ی جامعه جزیرها تواند زمی ه می انسانی،

پ وه  ضرور، ی الا،می در  عد اجتما ی  اشد و ها  ستر م الابی  رای مطالعه در آموزه

 لاازد. را روشن میموضو ی در چ ین 

ز مفداهیم   دا الادتفاده ا   ،تبیی دی  دد  توصدیفی  یرویکدرد   دا له أ رای  ررلای ایدن مسد  

ش الادایی و  العدرب ربدل از الاد،      ةی اجتمدا ی موجدود در جزیدر   ها ییه ،ش الای جامعه

 ها  ا هم  ررلای شده الات. های آن تفاو،

هدای     دی ای  ا تأکید  ر رده ا عاد اجتما ی نظا  ربیله  ارهپ وهبی مستقل درتا ک ون 

 العصر الجاهلیدر کتاب  یفضشوری  در ارتباط  ا این موضوع،جامعه صور، نگرفته الات. 

  دی اجتمدا ی    ه م الابا، اجتما ی  ر الااس معیارهای خونی، توجه داشته الات، اما رده

از  اوضاع ارتصادی و اجتما ی موالی در صدر الاد،  کتاب  3را مورد  حث ررار نداده الات.

 ستدن وضعیت ییه پایین جامعه دانکوشبی در جهت نبان داتوان  نیز میجمال جوده را 

العدرب ربدل از    ة  دی در لاطح اجتما ی موجدود در جزیدر   این کتاب نیز  ر محور ردهکه 

 13الا،  نبوده و صرفا ییه و لاطوح پایین جامعه را نبان داده الات.

 العرب قبل از اسلام ةجزیر قشربندی اجتماعی در

اطق   دی جغرافیایی شامل م  العرب ربل از الا،  در یک تقسیم ةلارزمین ولایع جزیر
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ک از این م اطق از  عد اجتما ی، فره گی، یشد، که هر  شمالی، ج و ی و م طقه حجاز می

امعده و  ی  ا هم داشت د که در نظا  اجتمدا ی ج یاه تهاها و شب لایالای و ارتصادی تفاو،

 ر گذاشته  ود.های آن ار   دی نوع ییه

رلای لاازمان اجتما ی  ر ی دارد.ربر  دی اجتما ی ارتباط ت گات گی  ا لاازمان اجتما 

 العرب، نظا  رومی ةد که در تما  م اطق جزیرده می نبانالعرب ربل از الا، ،  ةدر جزیر

اما در  رخی از این م داطق، مت الادب  دا شدرایس ارلیمدی آن       ای حاکم  وده الات؛ ربیله د

ر، صو ،ای  بیره د  ای گیری نظامی ربیله یع ی اتحاد ربایل و شکل ،تولاعه ربایلی ،م طقه

د. در م طقده  کرتوان در م اطق شمالی و ج و ی مباهده  گرفته  ود. این وجه تفاو، را می

 ه وجود آمده  ودند، که نمونه  «  ی»حجاز ربایل از اتحاد چ دین خاندان یا  ه  بارتی چ د 

توان در ربایل رری ، اوس، خزرج و... مبداهده کدرد. ایدن شدرایس  یبدتر در       ها را می آن

 ده    اطق  دوی ربایل معدودی توانسدت د ایجاد شده  ود، در حالی که در م م اطق حاری

 اتحاد خاندانی دلات یا  د.

 د  میزان تولادعه لادازمان اجتمدا ی ردومی      دی اجتما ی پدیدآمده که  ر الااس  ییه

العرب ربدل از   ةدر م اطق مختلف جزیر ود، ای و نحوه توزیع ردر،، ررو، و م زلت  ربیله

. در م داطق ج دو ی و تدا    داشدت طق شمالی و ج و ی  ا م طقه حجاز تفاو، الا، ، در م ا

 ربیلده ای، نظا  اجتما ی از  ربیلهد ای   گیری لاازمان  بیره حدودی م طقه شمال  ا شکل

تدر نسدبت  ده     ف ه شدکلی ضدعی   12شاهیتولاعه یافت و در  رصه لایالای، پدر 11شعب ه 

س هر  رددر،، شداه و خانددان    أکبورهای ایران و رو  شکل گرفت و لابب شد که در ر

و شدیوخ ربایدل    لادا ، ییه  رتر جامعه  ه رؤدر حالی که در م طقه حجاز ؛شاهی ررار گیرند

 اختصاص داشت.

و همچ ین  ا در نظر گدرفتن  گانه،  لاههای لایالای این م اطق   ا توجه  ه تفاو،ای ک 
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معرفی و  ، طقه حجازمو اربار اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی ها،  آنشرایس ارتصادی 

 شود. می ها  یان تفاو، آن

 شاه و خاندان شاهی

در  رصده لایالادی  ده     غَسدان و  حِیدره  یها  ا وجود وا ستگی دولت م طقه شمال،در 

و ملک یدا   ای اهمیت داشت در  عد اجتما ی، لاازمان ربیله ،ایران و رو  های  زرگ ردر،

آندان م تقدل   ل مدوروری  ده فرزنددان     ه شک این م صب شده،شاه از  ین  زرگان انتخاب 

 دده نیدز فرزنددان    و در کِ 11آل جَف هسان در غَ 15،خاندان لَخمیدر حیره که  شد. چ ان می

 11.ردر، را در دلات داشت د 13آکل المِرار

مرد  و حتی اربدار   ،حجاز طقه ر خ،  م مورعیت لایالای و اجتما ی شاه لابب شد 

طدی   دا شداه،   آندان  م،ردا،   .ه  اشد د ی نداشترلا دلاتاو  ه  لاهولته  ایی جامعه  رده 

 ،ک  دده  مت الاب  ا مورعیت و رتبده م،ردا،   و گرفت می لالسله مراتبی، در پس پرده انجا 

 ده   ،مقدا  و گرامدی  دود   وای ،ک  ده م،را،در صورتی که شد.  می کم و زیاد ها تعداد پرده

 دا  حتی  ،گفتهلاخن  ا شاه ه شد تا جایی که  رخی از افراد  دون پرد می کم ها ترتیب پرده

 درشداهان حیدره را    ایدن شدیوه رفتدار    ایدد ریبده    رلاد  ه نظر می 17.ددنخور می غذاوی 

 18جستجو کرد.آنان از شاهان لاالاانی  گیریالگو

. دام ده و  س ردر، ررار داشت دأشاهان در رنیز همان د م طقه شمال،  در م طقه ج وب

سدیاری از ربایدل  ده    م طقه حجاز نیز کبیده شدد و    ه  تُبا عهنفوذ  رخی از آنان از جمله 

که ردر، شیوخ ربایل در زیر مجمو ه ردر، شاه ررار داشدت،   آمدند.  ا اینتبعیت آنان در

همچ ان م زلت خود  آنان،  لکه نبودشیوخ ربایل این مسأله  ه م زله کم رنگ شدن نفوذ 

 در ربایدل فرمدان     د  با عده ت در دوران  ده وید ه   د از جاندب شداه   ،را در ربیله حفد  کدرده  

 ، درای نمونده   ؛شددند  مد ی حاکمیت نیز می ،و در صور، فراهم  ودن شرایس 13راندند می

را  23رَتَباندر حارمو،  رتخت نبست و از ربایل  زرگ یم ی  ود، که ه همدان، شیخ ربیل
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 22.نامید ذوریدانو  21لاَبَأاز آن پس خود را شاه  د وکرنیز ضمیمه رلمرو خود 

 ها  ر وی، این   وان  رای شاهان حمیری که دولت لابا و ذوریدان  ه دلات آن  ،وه

و  لادبأ شداه   حاکمدان حمیدری خدود را   ه  ود، نیز  ه کار رفدت، و پدس از آن،   ردرتم د شد

کار رد این   دوان و لادطح    21  وان شاهی یافت د. ،نامیده مَ ا،یَو  25حَاْرمو،، ذوریدان

تولاددعه لایالاددی در م دداطق ج ددو ی از نظددامی  آنددان، نمددودی ازرلمدرو تحددت حاکمیددت  

شداهی )لادیاد، یکدی از    زرگان  ر ربیله(  ه لامت نظدا  پدر پدرلاایرانه )لایاد، یکی از  

ای از تاریخ  دهد. چ ین رخدادی در م طقه حجاز در هی   رهه  زرگان  ر ربایل( را نبان می

 آن اتفاق نیفتاد و ردر، لایالای در لاطح شیوخ ربایل  اری ماند.

 سا و شیوخ قبایلؤر

تر از شداه و خانددان    ای پایین مالی و ج و ی، در مرتبهو شیوخ ربایل در م اطق ش لااؤر

در  داز  شدد، امدا    جدا مدی   هشاهی ررار داشت د. م زلت این رده  ا تاعیف رددر، شداه جا د   

امدور ربیلده را اداره    ،  دی اجتمدا ی در رده دو  جدای داشدت د. آندان از طدر  شداه       ییه

، حدال   ا این 23دادند. ند و در مورع لزو  نیروی رزمی ربیله را در اختیار شاه ررار میکرد می

های مختلف حاکمیت متفاو،  ود. در دوره حاکمیت تبا عده   ن در دورهنامورعیت و م زلت آ

و شیوخ ربایل که از طر  تبا عه  رؤلاادر یمن د که شاه از ردر، زیادی  رخوردار  ود د  ه   

مرتبه م زلتی آنان گفت د. در این دوره،  می)و در حالت جمع: اریال(  «ریل» د،راندن فرمان می

رهای آندان همان دد پدرلادای    21ی ربایل م طقه حجاز  ود.رؤلااو  ها شیخ البیوخدر لاطح 

و صیانت از آن را در مقا ل ربایل دیگر  ر  هده داشت د.  دا   حجاز، حاف  م افع ربیله  ودند

کردند، حف  م افع ربیلده  درای آندان در     شاه تبعیت می های نامری ربایل از فرؤلااای که 

دادند. نمونه  حفاظت از ربیله را  ر تبعیت از شاه ترجیح می ،و در شرایس اضطرار  وداولویت 

توان در حمله حببه  ه یمن و الاتمداد ذونواس از اریال مباهده کرد. اریال حمیر  آن را می

ا خودداری از پیولاتن  ه او،  ه دفداع از ربیلده و ناحیده     دون توجه  ه درخوالات ذونواس  
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 27تحت رلمرو خود پرداخت د.

و شیوخ ربایل، ردر، و لایاد، ربیله را  ه طدور   رؤلاادر م طقه حجاز در  عد لایالای، 

ایدن، مورعیدت و    س هر  ردر، ررار گرفته  ودند.  ا وجدود أدر ر ،مستقیم در دلات داشته

طق حاری و  دوی متفداو،  دود؛ زیدرا لادازمان اجتمدا ی      م زلت آنان تا حدودی در م ا

شدد.    ه صور، خاندانی اداره می ،جز در موارد معدودی ،م اطق  دوی  یبتر خاندانی  ود و

لادیاد،  وی  د،وه  در    28در این م طقه،  زرگ هر خاندان لایاد، آن را  ر  هده داشدت. 

و در صدور،  دروز    گرفدت  مدی  و فرماندهی در ج گ را نیز شخصا  ر  هدده  ریاد،، ربیله

و  حال، وی خدودرأی نبدود    ا این. پرداخت می یک راضی  ه حل اخت،  همان د ،اخت، 

امدا در   23.کدرد  می الاتفادهو از نظر آنان  نبست می  ه شور  زرگان ربیله ا متعدد موارد در 

لاطح  ها از م اطق حاری، لاازمان اجتما ی  ه واحد  زرگتر تولاعه یافت و  ا اتحاد خاندان

ک،ن )خاندان(  ه لاطح ربیله  زرگ رلاید. در  رصه لایالای از  ین  زرگان ربیله، فدردی  

. در این شرایس، فت دپذیر میلایاد، وی را  ها، رلاید و  زرگان و شیوخ خاندان  ه لایاد، می

کرد و امتیازاتی از ربیل امتیازا، موروری  ربیله م زلت پیدا می شیخ البیوخیوی در مرتبه 

 53شد. ها م صب لایاد،  ود که  ه فرزندان او م تقل می ترین آن آورد، که مهم می  ه دلات

خاندان د، که  رای مد، طوینی در ربایل رری  و رقیف مباهده کر توان نمونه آن را می

این وضعیت در آلاتانه ظهور الا، ،  ه  55لایاد، آن را در اختیار داشت د. 52تبعمُو    51رُصیَّ

 آمد. تا ربل از آن  ه اجرا در میاما  51،ش تغییر شددلاتخو ،وی ه در مکه

ی ربایل  ه حدی  ود که القاب و   اوین م زلتدی  ده آندان    رؤلااداشت  م زلت و  زرگ

، رمدر ،  ددر ،  ،ء القا ی چون ،  ه هاشملاید الفهر بدم ا  لقب  ه که  چ انشد.  داده می

مقا  و م زلت آنان را در میان مرد   این القابو... دادند.  الفیض،  ه مطلب لقب الرکَب زادُ

 53کرد. نمایان می
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 اشراف و بزرگان

العرب ربل از الا، ،  ةجزیرگانه  در این م اطق لاه  دی اجتما ی  ربر دیگر که در ییه

های شدمالی، ایدن ربدر      ودند. در دولت اشرا  و  زرگانی داشت، یم زلت و مورعیت  ای

توجده  ده رتبده م زلتدی و      ا د  51ردافت ر الااس م صب  ، و دجایگاه واییی در در ار داشت

آنان نه ت ها م اصب مهدم   57گرفت د. ررار میدر لامت رالات یا چپ شاه  مورعیت ارتصادی

اداری و نظامی را در اختیار داشت د،  لکه در  عد ارتصادی نیز از رروتم دان و مترفین جامعه 

 58.گرفت د می ز آنان وا در موارد ضروری او شاهان حیره آمدند   ه شمار می

نبی ی، اشرا  و  زرگان ج و ی  ا توجه  ه غلبه زندگی شهرنبی ی  ر صحرادر م اطق 

را  آندان   یبتر وصف اهل یمن،در  53نعمان  ن م ذرکه  ای گونه ه  ،داشت د  یبتریشمار 

این ربر در ج وب نیز همان د م داطق شدمالی و مرکدزی     13.دانسته الاتدر زمره  زرگان 

 ا آنان  ه  ،اداره امور و شاهان  رای در، و نفوذ لایالای و ارتصادی داشت دالعرب، ر ةجزیر

حَصین  ن رَ دان  دن یزیدد    ، ق(11)  کرب معدی   مرو  ن مان دنبست د. کسانی  شور می

صاحب م زلدت  شده و  ش اختهاز اشرا   ق(13از )   عد   َبْدالمَدَان  ن یزِید ، و( ؟) حارری

 11د.م طقه ج وب  ودن

 ازرگانی را نیز  ،های ولایع و م افع کباورزی زمین  ،وه  ر آنان ،در  عد ارتصادی نیز

تجدار، رکدن    15مرواریدد،  ی چون ا توجه  ه صدور محصوی، متعدد 12در دلات داشت د.

کرد.  ،وه  د، و  ه انباشت ررو، در دلات اشرا  و  زرگان کمک می واصلی ارتصاد یمن 

و ارتباط آن  ا مراکز تجاری مهم شرق آلایا، نه ت ها لابب یمن ی  ر آن، مورعیت جغرافیای

 ةشد،  لکه  ر گسترش و رونق ارتصادی م اطق دیگدر جزیدر   میرشد ارتصادی این م طقه 

و   درای حمدل و نقدل کدای     رشد ارتصادی این م طقه،  ازرگانان  اگذار  ود. العرب نیز ارر

که در م داطق   ای گونه ه  11گرفت د دمت میرا  ه خگزارانی  ت ردگان و خدم، دیگر خدما،
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 ه کار رفتده الادت. آندان    گروه این   ارهدرمع ای تبعیت  ه  13ومتدُاَو   دُاَاصط،ح ج وب 

ی هدا  روی زمین و  ر  ودندنیز  ،وه  ر انجا  خدما،  رای تجار، در خدمت مالکان زمین 

 11.کردند می کباورزی کار

نبض ارتصاد جامعه را در دلادت داشدت د،  دا    ، ناشرا  و  زرگا هچگر در م طقه حجاز 

از رددر، و نفدوذ  یبدتری     ، در  رصده لایالادی  توجه  ه نق  محوری آنان در اداره امور

 رخوردار  ودند؛ زیرا در این م طقه ردر،  ازدارنده روی، همان د م اطق شدمالی و ج دو ی   

گدرفتن ارکدان مهدم     )ردر، شاه و در اریان( وجود نداشت، و اشرا  و  زرگان  ا در دلات

در آلادتانه  توانست د که  ای گونهربیله، شرایس م الاب  رای رشد و نفوذ پیدا کرده  ودند.  ه 

دولتی اشرافی  ،تغییر داده در مکه،  ه وی ه، ظهور الا، ، لایاد، پدرلاایری این م طقه را

مدورعیتی  و های م زلتی  تفاو،رغم   لی ، دین ترتیب ربر اشرا  و  زرگان 17.ک  دایجاد 

 در لاطح  اییی ررار داشت د.  دی اجتما ی  العرب، از لحا  ییه ةگانه جزیر در م اطق لاه

 نظامیان

های شمالی و ج و ی نسدبت  ده م طقده       دی اجتما ی دولت یهدر یکه  دیگریربر 

و  غسان، حیرههای  ا توجه  ه وا ستگی دولت ودند.   نظامیانحجاز وضوح  یبتری داشت، 

دهی  کبورهای  زرگ ایران، رو  و یمن، نیروی نظامی این م اطق نیاز  ه لاازمان  ه ک ده

 مدل  خدوی   های حامی  ها در نق  لاپر دفا ی  رای ردر، م ظم داشت؛ زیرا این دولت

دیگدر، یدا در تقا دل  دا ربایدل  ر دی و         ر ضدد یدک  ی لایالای ها و در درگیریکردند  می

ایدن  امدل لادبب شدد در م داطق       ودندد.   ویر نیازم د نیروی نظامیکبورهای مخالف، 

 اهمیت یا  د.متعدد د  ه   وان یک ییه اجتما ی نظامی  های د  ا دلاتهشمالی، نظامیان 

ی هدا  مرکب از پد   لادپاه  ده ندا      ،لبکری  ظیمدر حیره،  نعمان  ن م ذرگفته شده 

 دهدد کده   یمد  . این نبانداشت 32«رلاَودُ» و 31،«شاهبا» 33،«وَضائع» 13،«ئعص ا» 18،«ائنهرَ»



 

 

 

 
 

 

 

 

 ...العرب  ةریجز یو جنوب یدر مناطق شمال یاجتماع یتفاوت قشربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

تبدکیل   ،نیروی نظامی م طقه شمال صرفا از نیروهای رزمی ربایل، همان د م طقه حجداز 

نیز در شدرایس ضدروری موظدف  ودندد نیروهدای      این م طقه نبده  ود، هر چ د که ربایل 

ظدامی همان دد   هدا در  رصده ن   دام ده فعالیدت آن   35رزمی خود را در اختیار شاه ررار ده د،

  گیر نبود. جبنیروهای نظامی موا

دهدی شدده و دارای    در م طقه ج وب نیز همان د م اطق شمالی، نیروی نظامی لاازمان

لالسله مراتب نظامی  ود، که هر کدا    ا ر جایگاه و رتبه نظامی، م زلت و ا تبار اجتما ی 

 لاداَیا   لادُاَواژه نیز داشت د. در این م طقه  رای تما  نظامیان  ا هر مقا  و مرتبه نظامی، 

یدا   نلکَد لادد مَ اَ نظامیانی که درجه و رتبه  ایتر داشت د، اصط،ح رفت، اما  رای می  ه کار

 د،وه  در   خدما، نظدامی،   ر در  رااین گروه،  31کار رد داشت. لک ود المَجُیا  لکانلاد مَاَ

 33.کردند می یی نیز از دولت دریافتها مواجب و مقرری، زمین

  وان ربر  درای نظامیدان م طقده حجداز کدار رد       ر خ،  م اطق شمالی و ج و ی، 

 دا  کده   ز ا اای اصلی و پیولاته ربیله  ودندا دهی نظامی لاازماننداشت؛ زیرا آنان  دون 

و چدون شدرایس    ردندد ک مدی دفاع  از ربیلهرع لزو  در موای  ربیله د توجه  ه تعصبا، رومی

. در آوردندد  روی مدی  زیکباور  ازرگانی و یافت  ه مباغل دیگری مان د ج گی خاتمه می

هدای لایالادی و    لادازمان  فتنگدر ن ربیله و شکل در این م طقه   ا ر اهمیت خاندان ووارع 

هدای   کرد و افدراد ربیلده   دا ر مورعیدت     روی نظامی  ه صور، مستقل  مل نمیدولت، نی

  دی م زلتی این افراد  کردند. رتبه های گوناگونی ایفا می لایالای، نظامی و ارتصادی نق 

یز  ر الااس حسب و نسب  ود و مت الاب  ا میزان  رخورداری از آن، پایگداه اجتمدا ی و   ن

 کردند. م زلتی کسب می

 کشاورزان

سدتعد کبدت، در   هدای م  کباورزی   ا ر شرایس ارلیمی و میزان  رخدورداری از زمدین  

و  ها وجود رودخانهلاان نبود. در م اطق شمالی و ج و ی،  العرب یک ةجزیر گانه لاهم اطق 
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ای از مرد   ده ایدن کدار     هو  د کرد میشرایس یز  را  رای کباورزی فراهم  31،آب کافی

 اشتغال داشت د.

خیز،  ی حاصلها حیره  ه داشتن زمیناهمیت کباورزی در م طقه شمال لابب شد که 

هدای کبداورزی  ادینده      ا ای که زمین 37شود. ش اختهی پر میوه و جویبارهای زیاد ها  اغ

حتدی   خیز در اختیار شاهان و اشدرا  ردرار داشدت و    ی حاصلها زمین ه  ود وتقسیم نبد

 درداری از زمدین  ده      هدره  38آمده  ود، رخی مراتع  ه صور، ام،  خصوصی شاهان در 

 ر الااس لاهم مبخص  ه کاشت و  رداشدت محصدول   کباورزان واگذار شده  ود و آنان 

، زمین نبودندد  ر م اطق شمالی، مالکد  ر این الااس،  سیاری از کباورزان 33پرداخت د. می

معیبت خود از لحا  ارتصادی،  توانست د چون میولی شدند،   لکه نیروی کار محسوب می

 .داشت د و ا تباری فراتر از فقرا و ضعفام زلت  ،  دی اجتما ی  د، در رده کتأمین را 

از مرد    دا ر   و  رخیداری نیز در م اطق شمالی رونق یافت  مت الاب  ا کباورزی، دا 

و   ادینده تقسدیم نبدده  دود    مراتع نیدز  البته . اشتغال داشت د پروری شرایس زندگی  ه دا 

هدا   از جمله آنررار داشت؛  اشرا  های در انحصار شاه و خانواده ها و دا  ها چراگاه از  رخی

کسدی   و ود  ،پادشاه حیره ،اشاره کرد که در انحصار نعمان 13شتران  صافیری توان  ه می

 11.نداشترا  ها دیگر حق مالکیت آن

ی مسدتعد کبداورزی،  اغدا،    هدا  ارلیم م الاب، زمدین در م طقه ج وب نیز  ا توجه  ه 

آمدد کده  خبدی از     مدی  محصوی، متعددی  ه دلاتکباورزی رونق داشت و فراوان و...

 ،خیدز ایدن م طقده    ی حاصدل ها زمین 12.شد العرب یافت نمی ةاطق جزیرم دیگر در  ها آن

 درداری از    هدره ی ربایل ررار داشت، امدا  رؤلاا،  زرگان و یبتر در انحصار شاهان، اشرا  

این وضعیت  15گرفت. صور، می کباورزان و مزد گیران  ه دلاتدادهایی ررار ، طبقها آن

و  شداهان  ایجاد شود که  ر الاداس آن ر یتی د نظا  ار اب  لابب شد در این م طقه نو ی 
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در اختیار شیوخ و های خود را  ، زمیندادهایی  ا لاهم مبخصرطبق ررا ،داران  زرگ زمین

کبداورزان مزد گیدر و    رداری از زمین را  ده   ان هم  هرهای  11.دادند می ررار ی ربایلرؤلاا

یع ی یدک   13؛دادند می آمد آن را  ه خود اختصاصدر خ  مهمی از  و ندلاپرد می  ردگان

کردندد.   مدی  کار ها روی آن یک اکثریتو  دخیز را در اختیار داشت  ی حاصلها زمین ارلیت،

 هتب  دی اجتما ی مر که صاحبان اصلی زمین نبودند، در رده  ا راین کباورزان این م طقه 

در زمدره اشدرا  و  زرگدان  ودندد،      و م زلت چ دانی نسبت  ه مالکان زمدین، کده  یبدتر   

 نداشت د.

مزد گیدران  درای انجدا      در م طقه ج وب  ،وه  رکباورزان، از گروه دیگری  ه ندا  

 ده کدار رفتده      ه مع ای اجیر اجر واژه این گروه،  رای کارهای کباورزی یاد شده الات. 

کردندد و در صدور،    می داد مبخصی  رای صاحبان زمین کارطبق ررار این افراد 11الات.

د از رید   دگی آزا ، ر خ،   ردگان آنانشدند.  می در جای دیگر مبغول  ه کار ،اتما  آن

ای  اجتما ی در رتبده    دی و در ییه ا  ارتصادی وضعیت مطلو ی نداشت د ودند، اما از لح

 17گرفت د. می تر از کباورزان ررار پایین

 ه مع ای مصطلح آن  ه کار  درد؛ زیدرا   را توان   وان کباورز  در م طقه حجاز نمیاما 

 درداری از   ود و  درای  هدره  ی ربایل  رؤلاادر اختیار اشرا  و  های این م طقه  یبتر زمین

 تدوان کبداورزی را شدغل اصدلی     ایدن، نمدی   د.  ا وجدود ش ها نیز از  ردگان الاتفاده می آن

 پرداخت دد و در موردع    این افراد دانست، زیرا آنان  ،وه  ر کباورزی،  ه تجار، نیدز مدی   

  ددی    ددین ترتیدب، در ییده    کردندد.  فعالیدت مدی  نیدز  لزو   ه   وان نیروی رزمی ربیله 

اجتما ی، کباورزان م اطق شمالی و ج و ی نسبت  ده م طقده حجداز، گدروه مبدخص و      

  ارزتری  ودند.

 گران صنعت

 مان دد صد ایع دلادتی فعالیدت     ،مختلدف  تولیدد صد ایع  کسانی  ودند کده در   این ربر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 68، شماره مسلسل 5931 ستانزمم، چهارهفدهم، شماره  سال          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

های ص عتی   ه فعالیت ،خصوصا در م طقه حجازالعرب ربل از الا، ،  ةکردند. در جزیر می

پایده و یدا     ده دلادت افدراد دون   شد و انجا  چ ین کارهایی  یبتر  یادی داده نمیاهمیت ز

 ا توجده  ده رشدد صد ایع دلادتی و       ،شد، اما در م اطق شمالی و ج و ی  ردگان انجا  می

 ها تولاس در اریان، اهمیت  یبتری پیدا کرد. الاتفاده از آن

شود. در این م طقده،   یم تولید ص ایع دلاتی، خصوصا در حیره دیده ،در م اطق شمالی

 دان مبدغول  که مرد    ود  افی، کتان و پبم از ص ایع مهمیحریر ص ایعی مان د نساجی،

تدوان در   مدی  راگدران و  اف ددگان    و حادور آهدن  ی  رخی از ایدن صد ایع   ها . نبانه ودند

 مرو  ن مباهده کرد.  شا ران آمده، شعرآن دوران و اوصا  این رصرها که در رصرهای 

های  اخگران و  اف دگان در ک در اشعار خود  ه حاور آهن ،از شعرای معرو  جاهلی ،کلثو 

 حیره چ ین اشاره کرده الات:

گران و  اف دگان خورندق از آن او   امیدوار نیست که آهن [مادر نعمان  ن م ذر] لالیمی

 18 اش د.

از جملده   تلف داشدت د. های مخ در تهیه لباسمهار، زیادی  اف دگان  در ص ایع حیره،

ی ها پارچهطیلسان، ربا، چادر ا ریبمی و  ،پوش،  ایپوشیدند می یی که مرد  حیرهها لباس

 د،وه  در آن، شداهان  ده      13.گفت دد  می لایراء ها که  ه آن ود  ه تارهای ا ریبمی  زینم

ایدن خلعدت   . دادندد  مدی  آوردند، خلعتی می را  ه دلات ها شا ران و کسانی که رضایت آن

 لمُرف د آن و  ده ندو ی از    ی زمرد آرالاته شدده ها ی ط، و شاخهها  ود که  ا طوقای  جبه

 73.اند ا در اشعار خود  ه آن اشاره کردهشعر گفت د،  ه نحوی که می

حیره  ود که رواج  ا   زرگری، لااخت اشیاء زی تی از دیگر ص ایع دلاتی ،لاازی الالحه

 71اشتغال داشت د.آن و تعداد زیادی از مرد   ه  و خاص داشت

ص عت پولات و چر ،  ه وی ه در شدهرهای   ص ایع مختلفی مان د در م طقه ج وب نیز
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رونق داشت. ایدن صد عت کده  ده صد عت م سدوجا، شدهر، داشدت، از          نجران و ص عا

 72شد. می ترین ص ایع یمن  ود که  ه م اطق دیگر نیز صادر مهم

 رد کردند.  می این م طقه ایفاافی   ص عت پارچه اف دگان در یمن نیز نق  محوری در 

 شد، از کایهای ارزشم دی  ود کده  ده م داطق دیگدر     می که در ص عا و  دن  افته یمانی

کده   ها این پارچهدر پود گرفت.  می ی کتانی نیز در  دن انجا ها شد.  افت پارچه می صادر

 75.رفت میی ط،  ه کار ها شهر، داشت د، رشته شروب ه 

 نیز ی راه راهها لیف و پارچه از ربیل دیگریمحصوی،   افی،  ر پارچه  اف دگان  ،وه

از  ،م سوجا، یمن را پر روندق کدرده   ،،  اف دگان و نساجان دین ترتیب 71کردند. می تولید

 دند.کر ارتصاد این م طقه نیز کمک می این طریق  ه رشد

رهای ج گی شهر، گران گروه دیگری از مرد  یمن  ودند که  یبتر در لااخت ا زا آهن

کردندد و   می از آهن  رای لااخت شمبیر، خ جر و دیگر ادوا، ج گی الاتفادهداشت د. آنان 

،  ه م اطق دیگدر نیدز   از ا زارهای مبهور ج گی  ودکه  ،تیغ یمانیها از جمله   رخی از آن

 73شد. صادر می

ا نسبت نق  محوری این ربر در ارتصاد این م طقه، اهمیت و م زلت اجتما ی آنان ر

مخصوصدا ا دزار    در م طقه حجاز  یبتر کایهای مصد وع، د. کر می  ه م طقه حجاز  یبتر

در مکده و طدائف نمدود     شدد و  می یهودیان در یثرب لااخته ،  ه دلاتج گی و کباورزی

 71.چ دانی از تولید این نوع کایها وجود نداشت

ولادایل خانده  دود.    یثرب، ا زارهای کباورزی، ادوا، نظامی و لااخت  یبتر کایهای 

گران یهودی که  یبتر از ربیله   دی   ص عت ه دلات ی  ود که از ولاایل نیزه و زره، شمبیر

 گری از ربیل آهندیگر ی ص عتی ها پیبه ،لاازی  ه جز الالحه 77شد. می ری قاع  ودند، تولید

  ،وه  ر آن، یهودیان در لااخت ولاایل زی تی مان دد  . ودیهودیان  و زرگری نیز در دلات

  ها و ولاایل آرایبی نیدز مهدار، داشدت د و از طریدق آن کسدب درآمدد       ی گرانها لا گ
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، تولید و توزیع این گونه کایها در ی یهود در این زمی هها  ا توجه  ه توانم دی 78کردند. می

وا ستگی ارتصادی یثدرب  ده یهدود را  ده همدراه       لهأاین مسکه انحصار آنان ررار گرفت 

 داشت.

ودند. آنان  ردگان  کردند،  می فعالیتی در حجاز ص عتتولید کایهای ر گروه دیگر که د

 پرداخت دد کده   می لافالگری و د اغی، لااخت چر ، خیاطی، نجاری  ه انجا  کارهایی چون

 73شد. ها می لاود حاصل از این محصوی، نیز نصیب ار ا ان آن

 رخی از اما اشت، ی کباورزی و نظامی کار رد دها در  خ  ،شده یبتر کایهای تولید

 ،لاازی در  خ  چوب داشت. از جملهدیگری مت الاب  ا شرایس زندگی کار ردهای  ،کایها

، در هدا  شهرنبی ان چوب را در لاقف خانده  شد. می ی متفاوتی از کایهای چو یها الاتفاده

آن را  رای لاتون و   دویان کردند. در حالی که می ن الاتفادهیمی نبها تختو  رای  خانه

 ددین ترتیدب    83.دکردند  مدی  لاداخت کجداوه زندان، نیدزه و کمدان الادتفاده       ،چادرها میخ

گران در م اطق شمالی و ج و ی نسبت  ه م طقه حجاز درجه  های ص عتی و صع ت فعالیت

 .داشتاهمیت  یبتری 

 ضعفا و فقرا

رلاد که فقرا و ضعفا در م اطق شمالی و ج و ی نسبت  ه م طقده حجداز از     ه نظر می

نقل شده، فقر فقرا در م طقه حجاز   ارهکه در هایی گزارش؛ زیرا  ردند رن  میری فقر کمت

تدر از م داطق     سیار  یبتر و دردنا ، لابک زندگیو  رتل فرزندان 81،لا ت احتفاراز ربیل 

در   ه  لدت وفدور نعمدت   که  اشد از این  رخالاته تواند  شمالی و ج و ی الات. این امر می

های کبداورزی و...  درای    کان کسب درآمد، کار  ر روی زمینم اطق شمالی و ج و ی، ام

از این توانست د تا حدودی نیازهای زندگی خود را  می آناناز مرد  فراهم شده  ود و  رخی 

، اما در م طقه حجاز چ ین شرایطی کمتر مهیا  ود و آنان  دا مبدک،،   ک  دمین أتطریق 

 ند. ودمادی زیادی مواجه 
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و  نیسدت  مالی و ج و ی در م دا ع موجدود  م اطق ش قرا و ضعفای، ا، دریقی از فاط

ایدن    درای  82بدر غَواژه  هالات. از جمله در م طقه ج وب  یبتر در لاطح کار رد  رخی واژه

که از طریق صدرا، مرد  یا لادررت   کسانی  ودند ال اس ربَغَو م ظور از  رفتهربر  ه کار 

 85کردند. می مینأتمعاش خود را زنی  و راه

از مبدک،، ارتصدادی شددیدی رند       و  ودندد   یبدتر فقرا و ضدعفا   ، طقه حجازدر م

  ده   احتفدار لاد تی  ده ندا      لابب شد ،مکهدر  ،  ه وی هاین م طقهشد، فقر در  ردند.  می

تدا    ستدند می د، در خانه  ه روی خودیشد فقر ارتصادی ر ارر فقرا  این لا تدر  ؛وجود آید

دادند. هاشدم   میگرلا گی جان شد، دور از مرد  از  ،رفته میرند. یا در مواردی  ه  ل دی 

کرد که  ده فقدرا کمدک     می رروتم دان را ترغیب ، ن  بدم ا  در مواجهه  ا این وضعیت

 81ک  د.

فقرا و ضعفا فاصله ارتصادی کمتری  ا ربر رروتم د داشت د؛ زیرا نوع معیبت  ،در  ادیه

ی ارتصادی در  ادیه  ه اندازه ها طرفی فرصتطلبید. از  می  ادیه، مبارکت ا اای ربیله را

ین ردرو، و   رای اربار رروتم د جهت ازدیاد ررو، وجود نداشت،  لکده  یبدتر   ها حاری

 رتیب، در  ادیه ربر فقدرا و ضدعفا  آمد.  دین ت می پروری  ه دلات مک ت آنان از طریق دا 

 گرفت. می و صعالیک را در  ر خلعاءی ها  یبتر گروه

 زندی  گدری و راه  غدار،   رای رفع نیازهدای خدود  ده    خلعاء  ودند که از صعالیک  یبتر

گروهی که  ده دلیدل ج ایدا، فدراوان از      شدند: می پرداخت د. آنان  ه چ د دلاته تقسیم می

 رخی از ایدن   .افرادی مان د حاجز ازدی، ریس  ن حدادیه ؛ربیله طرد شده و حامی نداشت د

 ده فقدرا    کردندد  می  ا غار، اموال رروتم دان لاعیصعلوکان نیز  ه  یاری روی آوردند و 

 س شرا و لالیک  دن لادلکه از زمدره  یداران معدرو   درب       أت ی مان دکسان .کمک ک  د

 83 ودند.

نمود  دارزی از وجدود ندا را ری     ،های فقیر در م طقه حجاز تعدد و ت وع   اوین و گروه
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رب در آلاتانه ظهور الاد،   الع ةن م طقه نسبت  ه دیگر م اطق جزیرارتصادی شدید در ای

 الات.

 بردگان

هدا در   العرب وجود داشت د،  ا این تفاو، که تعداد آن ةجزیر گانه لاه ردگان در م اطق 

م اطق شمالی و ج و ی نسبت  ه م طقه حجاز کمتر  ود. در حجاز  ردگدان ربدر ولادیعی    

ار ا دان از   ودندد؛  از حقوق انسانی محدرو     د اماپرداخت می ودند که  ه انجا  امور مختلف 

در و  گرفدت  رفتدار انسدانی صدور، نمدی      ا آنانکردند ولی  میالاتفاده  نیروی کار  ردگان

 نوع 81.شد می حتی کبته یا ت بیه وزد،  می لار ازدلاتور ار اب اجرای از ای  صورتی که  رده

 افدرادی  ؛ورده  ودند، شاهدی  ر ایدن مد الادت  رفتار اشرا  رری   ا  ردگانی که الا،  آ

 و (ق53)  رومددی صددهیب ،ق(57)  ،ّخَبّدداب  ددن اَرَ  ،(ق21)   دد،ل حببددی مان ددد 

 ی مکدرر ار ا دان خدود ردرار     هدا  شدک جه زیدر  ه کد  ودندد   یسدان کاز جمله  ق(57)   مار 

 .گرفت د

ترین لادطح م زلتدی ردرار داشدت د. در      یینپادر م اطق شمالی و ج و ی نیز  ردگان در 

 از آنان . گروهی ه کار رفته الاتاین افراد   رای نرِو  دب َیا   بدَ َاصط،ح  م طقه ج وب

 87. ه مع ی   ده شاه  ودند نلکَمَ  یبُرَیا  نلکَمَ یبُرَ، کنلِب مَرَ  ه معرو 

 دا م طقده حجداز،     شمالی و ج و ی م اطق  دی م زلتی در  ، در تفاو، رده دین ترتیب

ررار داشدت د کده مت الادب  دا شدرایس       در لالسله مراتبی از ردر،، ررو، و م زلتاربار اجتما ی 

شکل ایجاد شده  دود کده در رده  دای و       دی  ه صور، هرمی ین م اطق، ردهلایالای و فره گی ا

 دا  میانی این وجه تفاو،  ارزتر الات. وجود تفاو، در اربدار اجتمدا ی م داطق شدمالی و ج دو ی      

 شود. می شکل  ه صور، جداگانه نبان داده م طقه حجاز در نمودارهای هرمی

 العرب  ةیرلالسله مراتب ربر  دی اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی جز: 1نمودار 
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 ربل از الا، 

 

 ه حجازسله مراتب ربر  دی اجتما ی در م طقلال: 2نمودار 

 
شود که اربار اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی از  ای  مبخص می هادر این نمودار

، ردر، و ررو،، هبت ربر  ودندد. تعددد اربدار در ایدن      ه پایین  ر حسب میزان م زلت

م اطق نبان از پیبرفت و تولاعه فره گی و تمدنی این م اطق نسبت  ده م طقده حجداز    

دارد؛ زیرا در صورتی که شرایس ارتصادی، لایالای و فره گدی  درای رشدد جوامدع وجدود      

زیداد الادت، امدا در    هدای مختلدف    هدا و رده  داشته  اشد، امکان ررار گرفتن افراد در گروه

صورتی که فاای فره گی، لایالای و ارتصادی  سته و انحصاری  اشد، نده ت هدا امکدان    
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 دن، فقیر و غ ی، یدا حداکم و محکدو    رشد وجود ندارد،  لکه جامعه  ه لامت دو رطبی ش

م طقه حجاز نسدبت  ده     دی اجتما ی  در نمودار مر وط  ه ردهرود. این وضعیت  پی  می

 ده   ه حجاز توزیع ردر،، ررو، و م زلدت  وب  ارزتر الات؛ زیرا در م طقم اطق شمال و ج

شیوخ، اشدرا  و  زرگدان    های  رتر جامعه یع ی ع آن در رده ود که م جر  ه تجمای  گونه

و  ضدعفا  فقدرا و   ده وید ه   ،های پدایین جامعده   شده  ود. این مسأله امکان  رخورداری رده

کده   33تکدارر و  83ک ز 88،ما ونله أ. مسکرد راهم نمیفرا م ا ع موجود در جامعه  از ، ردگان

رده پایین و  ایی جامعه حجاز را  ده خدو ی نبدان     اشاره کرده، ها خداوند در ررآن  ه آن

دهد.  دین ترتیب تجمع ررو،، ردر، و م زلت در دلات ارلیتی از جامعه و ممانعدت از   می

اجتمدا ی و ردرتم دد شددن     های توزیع آن در لاطوح دیگر جامعه، امکان متعدد شدن رده

  دی م اطق  های  ارز ییه کرد. این مسأله از تفاو، های متولاس  ه پایین را لالب می ییه

 شمالی و ج و ی  ا م طقه حجاز الات.

 نتیجه

دهدد   ن مدی مقایسه ربر  دی اجتما ی در م اطق شمالی و ج و ی  ا م طقه حجاز نبا

ررو،، ردر، و م زلت ایجاد شدده  دود. توزیدع     رر از نحوه توزیعهای اجتما ی متأ که ییه

های  رتر لایالای و نظامی در م داطق   ردر، یا  ه تعبیر دیگر، واگذاری م اصب و مورعیت

ی ربایدل صدور، گرفتده  دود. ت هدا      رؤلااشمالی، ج و ی و حجاز میان در اریان، شیوخ و 

شاهی در م اطق  ندان،  ه وجود شاه و خاگانه لاهتفاو، توزیع ردر، در این  عد در م اطق 

 رؤلااس هر  ردر، در دلات أگبت، در حالی که در م طقه حجاز ر میشمالی و ج و ی  ر

یین  ا حسدب و   رای اربار پا فرصتیو شیوخ ربایل  ود. نحوه توزیع ردر، در این م اطق 

شایستگی و لیارت جز در مدوارد  داشتن کرد. آنان حتی در صور،  نسب ضعیف ایجاد نمی

 کردند. کان کسب م اصب را پیدا نمیودی اممعد

دهد که در نتیجه آن  ، نظا  نا را ر ارتصادی را نبان میگانه لاهتوزیع ررو، در م اطق 
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، شیوخ ربایل و اشرا  و  زرگان  ود. این رؤلاا یبترین ررو، جامعه در انحصار در اریان، 

زمین، تجدار،   ربیل های ارتصادی جامعه از ها  ا انحصاری کردن امکانا، و مورعیت گروه

های پایین جامعه  ه وی ه فقدرا   و گروه ترین ررو، و لارمایه  رخوردار  ودنداز  یب  اغا،و 

وجود داشدت، امدا در    گانه لاهدند. نا را ری ارتصادی در م اطق ش و  ردگان نیز الاتثمار می

اشدرا    اندوزی و تکارر معدودی ازه  ه شرایس نامسا د معیبتی و ک زم طقه حجاز  ا توج

های میانی  ه پایین جامعده ضدعیف  دود.     جامعه، امکان چرخ  ررو، و توزیع آن در ییه

کده یکدی از    ای گونهنظا  ارتصادی دو رطبی در حجاز ایجاد کرده  ود،  ه یک این مسأله 

د، تأکید  در  ددالت ارتصدادی،    ارائه ش ل الا،  که  رای احقاق حقوق فقراهای اصی آموزه

 گیری از اربار ضعیف  ود. تنوازی و دلافقیر

گرفته از میزان  رخورداری  ر گانه لاهها در م اطق  در  عد م زلت نیز نحوه توزیع م زلت

، رؤلادا  ، اربار رده  ایی جامعده یع دی  افراد از حسب، نسب و ررو،  ود، که در نتیجه آن

و  در   ندد شیوخ ربایل، اشرا  و  زرگان از  یبترین میزان م زلدت اجتمدا ی  رخدوردار  ود   

الااس آن پایگاه اجتما ی  رتر یافت د. در حالی که اربار متولاس و پایین جامعه و کسدانی  

و  ندکه از نسب، حسب و ررو، چ دانی  رخوردار نبودند، از م زلت اجتما ی نیز محرو   ود

که  ر معیار نسب و حسب تقسدیم  را های  رتر  ها و مورعیت امکان  ه دلات آوردن فرصت

های م زلتی  زیرا توزیع مورعیت ،. این مسأله در حجاز نمود  یبتری داشتشت د، نداشد می

در  آمدد  افراد از این طریق  ه دلادت مدی  گرفت و ا تبار اجتما ی   ر همین مب ا صور، می

لااز  دود. مبداغلی مان دد     و ج و ی مباغل اجتما ی نیز م زلتحالی که در م اطق شمالی 

و اربدار فعدال در    رفت یک م بع درآمد  ه شمار میگری  گری، کباورزی و ص عت نظامی

 راز وجود  یبتری در جامعه داشته  اش د. توانست د ا ها می این  رصه

العرب ربدل   ةاجتما ی و ارتصادی موجود در جزیردهد که نا را ری  ها نبان می  ررلای
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این  ه،داشت نمود  یبتری در م طقه حجاز ،ها و م اصب از الا،  و تقسیم نا ادینه مورعیت

. ه  ودفاصله اجتما ی و ارتصادی پدید آورد ،های اجتما ی جامعه میان ییهها، در  نا را ری

ریر زیادی  ر توجه الا،   ه حقوق ارتصادی و اجتما ی انسان و تأکید  ر  را ری أاین امر ت

 .ه الاتها و ایجاد رسس و  دل در جامعه داشت انسان
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، 1، جپیشینابن اثیر، بنگرید:  شد. گرفتند و جایگاه نشستن آنان در نزد شاه مشخص می می

 .612ص

 .137ـ131، ص1، جپیشین، یعقوبی .73

 .21ـ21، صپیشین، مرادیان. 73

بنگرید:  ؛در حیره نالسله لخمیآخرین پادشاه از س ،نعمان سوم یا ابوقابوس نعمان بن منذریا . 72

 .33، ص9، جپیشینمسعودی، 

 .21ق، ص1116، عالم الکتببیروت: ، البلدان، ، احمد بن محمدفقیه ابن .11

، ، بیروت: دار الفکرتاریخ مدینة صنعاء و کتاب الاختصاص، حسین بن عبدالله، عمری .11

 .21ق، ص1112

 .79، صپیشین، آذرنوش. 19

 .111ص، پیشینقزوینی،  ؛32ص، 1، جپیشینحموی،  یاقوت .17

مدبولی،  ةمکتب :، قاهرهالاقالیم ةاحسن التقاسیم فی معرفدالله محمد بن احمد، ، ابوعب. مقدسی11

 .23ص

شود فلان ادمت  به معنای قرابت و وسیله برای چیزی است. وقتی گفته می ،ة. ادُم جمع الادُوم11

ای در  شدند، به نوعی وسیله ای برای اوست. افرادی که ادُم افراد دیگر می برای اوست یعنی وسیله

 .3، ص19ج ، بیروت: دار الکتب العلمیة،لسان العربدست آنان بودند؛ بنگرید: ابن منظور، 
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 .111ـ111ص، 1ج، پیشینعلی،  جواد .16

 .779ـ771، صپیشین، بغدادیابن حبیب  .13

های عرب، به مدت یک سال مقیم درگاه  مرد که به عنوان گروگان قبیله 111. متشکل از 13

اصفهانی، شدند؛ بنگرید:  ن مینامرد دیگر جایگزین آ 111ار هر سال پادشاه بودند و در فصل به

 .33ق، ص1112، بیروت: عالم الکتب، سوائر الامثال علی افعل ،حمزه

. افراد این لشکر از خاندان بنی قیس و بنی تیم اللات پسران ثعلبه بودند و از جمله نزدیکان و 12

ملوک الارض و  یسناصفهانی،  بارگاه او بودند؛آمدند و پیوسته مقیم  خواص پادشاه به شمار می

 .33پیشین، ص ،اءیالانب

فرستاد. این  تقویت شاهان حیره به دربار حیره میآنان را برای  ،. هزار سرباز ایرانی که پادشاه11

ملوک الارض و  یسناصفهانی، شدند؛  جا می هافراد بعد از یک سال با هزار سرباز دیگر جاب

 .33پیشین، ص ،اءیالانب

به این نام خوانده این گروه از سربازان به خاطر زیبایی و سپیدی چهره  ؛ها سپیدچهرهمعنی به . 11

نیز داده شده است؛ ابن  ،به خاطر جمالشان ،گفته شده این لقب به پسران منذر بن منذر شدند.

 .712، ص9جپیشین، ، تاریخ ابن خلدونخلدون، 

به سرزمین شام  نامان قرار داد و نعمان با کمک آنیار نع. لشکری از تنوخ که شاه ایران در اخت19

بردند، حمله کرد. سپاه دوسر چنان نیرومند بود که در صلابت به  و قبایل عرب که از او فرمان نمی

؛ بنگرید: ابن است «به صلابت نیزه زدن»مشتق شده و به معنای  «دسر»زدند. دوسر از  آن مثال می

 ،اءیملوک الارض و الانب یسن؛ اصفهانی، 771، صق1733تبة الخانجی، مک :، قاهرهالاشتقاقدرید، 

 .191، ص9پیشین، ج

 .21، صپیشینمرادیان،  .17
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به معنای شیران شاه یا سربازان شاه  و تفاوتی با هم نداشتند ،. این اصطلاحات از لحاظ نقش11

اضافی ملک، یا ملکن  ترکیب ؛. این گروه از سربازان در خدمت شاهان بودندشدند برده می به کار

 .111ـ113، ص1ج ،نیشیپعلی،  جوادبه همین علت است؛ 

 .111ـ111ص، 1ج، پیشینعلی،  جواد. 11

 .123، ص9، جپیشینیاقوت حموی،  .16

، ، بیروت: عالم الکتبمعجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، عبدالله بن عبدالعزیز، بکری .13

 .132ص ،9ج ق،1117

 .717م، ص1233، الهلال ة، بیروت: دار و مکتبفتوح البلدانمد بن یحیی، بلاذری، اح. 13

 همان. .12

، از آن قبیله سرخ رنگی که در انحصار نعمان بن منذر بود و گفته شده که قبل از او . شتران61

 .171، ص9، جپیشینیاقوت حموی،  ؛قیس بود

 .112ص ،17ج ق،1113 ،، بیروت: دار الفکرانساب الاشراف، احمد بن یحیی، بلاذری .61

 .61، صپیشین، قزوینی .69

، دار المناهل، الاکلیل من اخبار الیمن و انساب حمیر، ابومحمد الحسن بن احمد، همدانی .67

 .91ص، 3ج، للنشر و التوزیع ةبیروت: دار الیمنی

 .111، ص3ج، پیشینعلی،  جواد. 61

 .61، صپیشین، قزوینی. 61

 .111ـ111، ص1، جپیشینعلی،  جواد .66

 .همان .63

 .72، ص11ق، ج1111، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الاغانی، ابوالفرج، . اصفهانی63
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، بیروت: دار الکتب الجاهلیین ةاشعار الشعراء الست، یوسف بن سلیمان بن عیسی، الشنتمری. 62

 .136ص، 1جق، 1199، العلمیة

 .963، ص11جپیشین، ، الاغانی، اصفهانی. 31

 .31ـ37م، ص1276: ، بغدادالعربیة ةو المملک ةالمدین الحیرة،رزق الله، ، یوسف غنیمه .31

 ةصف ،حسن بن احمد؛ ابن حائک، 23صپیشین، ، الاقالیم ةاحسن التقاسیم فی معرف، . مقدسی39

 .21ق، ص1111الارشاد،  ةمکتب :، صنعاالعرب ةجزیر

، العرب ةجزیر ةصفئک، ؛ ابن حا23صپیشین، ، الاقالیم ةاحسن التقاسیم فی معرف، مقدسی .37

 .21پیشین، ص

 .23پیشین، ص، العرب ةجزیر ةصفحائک،  ابن. 31

 .993، ص1731، تهران: میراث مکتوب، جغرافیای حافظ ابروالله،  ابرو، عبدالله بن لطف حافظ. 31

 .91، ص9ق، ج1111بیروت: دار الکتب العلمیة، ، الطبقات الکبری، . ابن سعد36

 .119، ص3ق، ج1191، بیروت: دار الکتب العلمیة، امتاع الاسماع، احمد بن علی، . مقریزی33

 .133، ص7، جپیشین، . طبری33

 .71ق، ص1111، قم: منشورات شریف رضی، المعارف، . دینوری32

 .117ـ119، ص1پیشین، ج، مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، 31

الانتشار العربی،  ةسسؤم، بیروت: المرکزیة ةالی الدول ةقریش من القبیلعبدالکریم، خلیل، . 31

 .61م، ص1223

سبب گفتند. صعالیک )کسانی که به  ن الغربا نیز مینارفت و به آ فقرا به کار می برای. این واژه 39

 برایدند( از جمله کسانی بودند که واژه غبرا کر زنی و غارت می راه ،فقر و یا با انگیزه کمک به فقرا

 .1، ص1ج، پیشینور، ابن منظبنگرید: به کار رفته است؛  انآن
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، مفردات الفاظ القرآن ،محمد بن حسینراغب اصفهانی، ؛ 711ص، 1، جپیشینابن منظور،  .83

 .619ـ611، ص1ق، ج1119 ،بیروت: دار القلم

 .61ص ،پیشین. عبدالکریم، 31

 .731، صپیشین. ضیف، 31

 .139، ص1م، ج1229، بیروت: دار الجیل، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ابن عبدالبر .36

 .111، ص1، جپیشینعلی،  جواد .33

 .3. سوره ماعون، آیه 33

 .71. سوره توبه، آیه 32

 .91. سوره حدید، آیه 21


